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 پرهیز از حسادت: پند عنوان ❖
 

  پندنامه ❖

به حسادت  .پاشدم فرو میهکه پیوندهای اجتماعی و انسانی را از  است یمخرّب یِاخلاق یهالتیرذحسادت، یکی از 

با تلاش  بسایکه ا کردن است را آنان هایموفقیتها و نعمت زوالِآرزوی های دیگران و وفقیتاز مناخشنودی  معنای

ما به زوالِ نعمت  یِباطن لِیم یعنی»حسادت«  در این است که »حسادت« و »غبطه«تفاوت  .همراه باشدنیز آن  ینابود یبرا

ممکن  البته .میش باشبطالبِ زوالِ آن از صاح آنکهیب ،یکسما به داشتنِ نعمت  یباطن لِیم یعنی؛ اما »غبطه« شاز صاحب

 .ندارند یشفاف یهستند و مرزها جانیاز جنس احساسات و ه هانیا یهر دو رای. زدیبرآ زیناست از دلِ غبطه، حسادت 

اشاره  «ینیچ»غرور« و »سخن بت«،ی»غ «،ییجوبیبه »سوءظن«، »تجسسّ«، »ع توانیشوم حسادت مپیامدهای  از جمله

بر هر  تواندیم ،بیماری اخلاقیِ باطنی این اند.ممنوع و حرام اعلام شدهها در قرآن و سنّت نبوی)ص( ی اینکه همه کرد

 .و ممکن است هرکسی را در بر بگیرد باشدینم یاجتماع گاهیجا ایسِن و سال  از یتابعلذا  عارض شود؛ یانسان

والحسد فإنَّ الحسدَ یأکُلُ الحسناتِ  »إیَّاکُمْ: داشته و فرمودهاز حسادت برحذر  ژهیرا به صورت و راونشیپ الله)ص(رسول

همانطور که آتش  بلعد،یرا م هایاز حسادت بپرهیزید، زیرا حسادت نیک»: نی؛ یع)رواه أبوداود(کَما تَأْکُلُ النًارُ الحطب«

 مانیبنده، ایک »در قلب : ؛ یعنی(ی)سنن نسائیَجْتَمِعَانِ فِی قَلْبِ عَبْدٍ الْإیِمَانُ وَالْحَسَدُ« »لَا :فرموده نیهمچن .«دبلعیهیزم را م

  .«شوندیو حسادت باهم جمع نم

شَرور، خویشتن را در پناه  یهاآفریده یکه انسان از شرّ و بلا و اذیّت و آزار همه دهدیدستور مفلق، خداوند  یسورهدر 

از  برم()بگو پناه میو »: یعنی ؛(5فلق:)«حَسَدَ إِذَا حَاسِدٍ شَرِّ وَمِن» :است بدخواه دانِحسواشرار، این که یکی از خدا دارد، 

 .«ورزدیشرّ حسودِ بدخواه آنگاه که حسد م

 لیآدم را به دل رایز؛ آدم بودحسادت او به فتاد که علّت آن، لیس اتفاق ااوند توسط ابنخستین سرکشی و عصیان از خد

مَا مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُکَ قَالَ أَنَاْ خَیْرٌ مِّنْهُ خلََقْتَنِی  »قَالَ :دانستینم که برایش سجده شود یگاهیجا یستهیشا تشیماه

 ،ی( گفت: چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببرسی»)خداوند به ابلعنی: ی ؛(12اعراف:)مِن نَّارٍ وَخلََقْتَهُ مِن طِینٍ«

ام؟ )ابلیس در پاسخ( گفت: من از او بهترم؛ چرا که مرا از آتش آدم ( داده یتعظیم و تواضع براکه من به تو دستور) یوقت

 یوهیاستدلال و ش از همان ،دهندقرار می یستگیشا یرا مبنا تیقوم ایکه نژاد، زبان  یکسان لذا .«و او را از خاک یاآفریده

 است. بوده دار آنپرچم سیکه ابل کنندیم یرویپای سرکشانه
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در  ریشه ل،ینسبت به هاب لیحسادتِ مخفى و نهانِ قابتش حسادت بوده است. منشأ و علّت نیز نخستین قتل تاریخ بشری

به جهت  اشی، قرباندانستمیتر که خود را سزاوارتر و لایق لیو در معرضِ توجّه قرار گرفتن داشت. قاب یطلبیبرتر

را  این حسّ مخرّب و گردید، لذا نسبت به هابیل دچار کینه و حسادت نشد هدر عمل پذیرفت یشگیضعفِ اخلاص و تقواپ

 لُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ قرََّبَا قرُْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ منَِ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتلَُنَّکَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّ »إِذْ :دادبه شکل قتلِ برادر نشان 

 ی: »زمانیعنی ؛(28-27)مائده: «دِیَ إِلَیْکَ لَأَقْتلَُکَ إِنِّی أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَیَ بِبَاسِطٍ أَنَاْ  مَا لِتَقْتُلَنِی یَدَکَ إِلَیَّ بَسَطتَ لَئِن *

)که یاز دیگر ی)که هابیل نام داشت( پذیرفته شد، ولیتقرّب)به خدا( انجام دادند، پس از یک یرا برا یکه هر کدام عمل

ندارم(  یرا خواهم کشت؛)هابیل به او( گفت:) من گناه تو گمانیقابیل نام داشت( پذیرفته نشد؛)قابیل به هابیل(گفت: ب

 کنمیتو دراز نم یمن دست به سو ،یکُشتنِ من دست دراز کن ی. اگر تو براپذیردیم شگانیقواپخداوند )کار را( تنها از ت

 .«ترسمی( پروردگار جهانیان میتا تو را بُکُشم؛ )چون( من از خدا)یعن

که این بسیار  های خود با دیگرانداشته ینادرست یعنی مقایسه یمقایسهاست؛  درستی نامحصول مقایسهحسادت، 

ها از شرایط ی انسانچراکه همهرا با کسی مقایسه کند؛ هایش اشتهو دگاه خودش نباید هیچ ! انسانمُهلک استمخرّب و 

انسان باید خودش را با خودش مقایسه کند؛ امروزش با برابری برخوردار نبوده و نیستند؛ بلکه شرایط همه متفاوت است. 

 یابی نماید. بررسی و ارزبه صورت منطقی و درست،  را تواند مسیر رشد خوداینگونه می. امسالش را پارسال و دیروز

 

 


